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اهالــی رســانه  از  یکــی دیگــر 
بــر اثــر ابتلا بــه بیمــاری کرونا 
اکرمــی  علــی  درگذشــت. 
روزنامه نــگار بعــد از چند روز 
مبــارزه با این بیمــاری در روز تولد دخترش قربانی 
کرونا شد و شبکه های اجتماعی و بخصوص توئیتر 
پر شــد از عــزاداری مجــازی برای او. علــی اکرمی از 
فعــالان توئیتر بــود و خیلی هــا از او و رفاقت هایش 
و اخلاقش نوشتند: » شــوک زده ام. خبر مرگ  علی 
اکرمــی ویــران  کننده تــر از آن اســت کــه فکــرش را 
بکنیــد. تصور کنید ســاعت ۲۳:۴۹ چهارشــنبه با تو 
مشــورت کند، ۲۴ ساعت بعد بیمارستان باشد، ۲۴ 
ســاعت بعدتر برایــش دعا بخوانند یعنــی اوضاع 
خوب نیســت و امــروز صبح بخوانی دیگر نیســت. 
هرچقدر بخواهی قوی باشی باز کم می آوری«، »آی 
زندگی، ما، همه ما از تو یک عزاداری دسته جمعی 
طلبکاریــم. اینکــه همه یک جا جمع شــویم، مویه 
کنیــم،  زار بزنیم و یکدیگر را تســلی بدهیم؛ شــاید 
شاید اندکی از این بارهای بر دل مانده سبک شود.«، 
»  هیچ بابایــی روز تولد دخترش نبایــد بره«، » یکی 
یکی داریم تموم می شیم«، » نسل ما انقدر بدبخت 
بود که حتی نشد تو سن پیری رفتن رفقامونو ببینیم، 
تو همیــن جوونی یکی یکی داریم میریــم و داغ به 
دل بقیه رفقا میذاریم«، » ترسناک ماجرا اینجاست 
آدم ها هی به همدیگر پیام می دهند راست است؟ 
راســته؟ مگــه نیاوردنش بخش؟! مگه بهتر نشــده 
بود؟! نــه. همه خــواب و خیال بــود. خوش اخلاقی 
و خنده هــای علی هــم  حریف ایــن کرونای لعنتی 
نشــد. حیــف علی آقا، حیف بــود«، » تــوی این یک 
ســال گذشــته روزی نبود که تایملایــن رو باز کنیم و 
شوکه نشــیم. خدا همه مون رو بیامرزه. انگار مرگ 
توی توئیتر از همه جا بهمون نزدیک تره.«، » صبح 
علی الطلوع، زنگ بزنی حال رفیقت را جویا شوی، 
آنور خط بگویند فوت کرده، حواســتان باشــد فعلًا 

خانــواده اش نمی دانند، تو مجبور باشــی راوی خبر 
شوی برای رفقا و بگویی فعلًا در خلوت گریه کنید، 
خانــواده نمی دانند. علی اکرمی چقدر ســخت بود 
روایــت رفتن تو، رفیــق، برادر!«، » تمــام تایملاینم 
عزادار  علی اکرمی شده. چقدر دردناکه این از دست 
دادن هــا و خدا می دونه اگه واکســنی بهمون برســه 
بعدش زخم این همه داغ رو چطوری می خواهیم 
مرهــم بذاریــم.«، »مــرگ کنارمــون قــدم می زنه. 
همین دیروز بود ســر پیتــزا پختنش ژانــر راه افتاده 
بــود اینجا. یه دفعه چی شــد  علــی اکرمی«، »  علی 
روا نبود روز تولد دخترت بری. کاش دروغ بود علی 
جان«، » اکونومیست در اولین شماره بعد از پاندمی 
شــدن  کرونــا نوشــت؛ آمــاده باشــید و کمربندها را 
ببندید، چون قرارســت خیلی از دوستان و نزدیکان 
و آشنایان مان را از دست بدهیم. حالا نمی دانم به 
که و چه لعنت بفرستم، به کرونا یا به این پیش بینی 
ترسناک اکونومیست! فقط می دانم رفتن توخیلی 
زود بــود«، » شــناختم از  علی اکرمــی برمی گردد به 
چند جلســه گــپ و گفــت سیاســی و گفت وگوهای 
مجــازی ای کــه بعداً شــکل گرفــت. چیــزی که من 
درک کردم نهایــت ادب، رواداری، منطق و احترام 
بود. یک اصلاح طلب واقعی، متین و دلسوز. چقدر 
این مرد دوســت داشتنی بود. غمش بدجور به دل 
نشســت«، » بهــم زنــگ زد گفــت من  علــی اکرمی 
هســتم که بهم طرح ترافیک ندادن اما الان واســه 
خودم زنگ نزدم. برای یه رفیقی که هم خبرنگاره و 
هم مریض دیالیزی دارن، زنگ زدم. گفتم هم نوکر 
خودتم هم رفیقت. رفیق شــدیم و همیشه می شد 

روی خــودش و رفاقتــش حســاب 
کرد.«

هشتـگ

#علی_اکرمی
انعکاس واقعیتی در گوشه گوشه جهان
»هجدهم برومر لویی بناپارت« 
اثــر کارل مارکس نویســنده قرن 
نوزدهــم میلادی آلمــان یکی از 
بهترین آثاری است که با ترجمه 
باقــر پرهــام از ســوی نشــر مرکز 
منتشر شــده و اکنون در بازار هم 
موجــود اســت. این کتــاب برای 
 ۱۸۵۸ ســال  در  بــار  نخســتین 
میــلادی به چــاپ رسیده اســت 
و تاکنــون بــه ده هــا زبــان زنــده 
دنیــا ترجمــه شده اســت. کتاب 

»هجدهم برومر لویی بناپارت« یک اثر تاریخی است.
موضــوع کتــاب کودتای۲ دســامبر ۱۸۵۱ لویــی بناپارت در 
فرانســه اســت که باعث شــد جمهوری دوم فرانســه به پایان 
برســد. این کتاب بیش از ۲00 ســال با دوره ما فاصله دارد. اما 
محتوای کتاب که در مورد لمپن ها و فضای سیاســی ای است 
کــه به کمک لمپن ها شــکل می گیــرد، بارها و بارها در گوشــه 
گوشــه جهان و حتی در ایران هم رخ داده اســت. برای همین 
خوانــدن این کتاب را به همه مردم توصیه می کنم. چون یک 
بحث تاریخی عمومی است و صرفاً مربوط به قرن ۱۹ میلادی 
و تبعات آن در فرانســه نمی شود بلکه در تمام اعصار و قرون 
اتفــاق افتــاده اســت. آنچه در ایــن کتاب جالب اســت نام آن 
است. هجدهم برومر یک کلمه کاملًا بی معناست که مارکس 
در واقــع بــه زمانی اشــاره می کنــد که بعــد از انقلاب فرانســه 
ناپلئــون اول ۹ نوامبــر ۱7۹۹ کودتا می کند و بــرادرزاده اش نیز 
لویی بناپــارت در ایامی نزدیک به همین تاریخ ۹ نوامبرکودتا 
می کنــد. مارکــس نیز به جــای کودتا در این کتــاب از هجدهم 
برومر استفاده می کند و شما هر کجا در این کتاب با این کلمه 
مواجه می شــوید، در حقیقت همان معنای کودتا را می دهد. 
یعنی رژیمی که نه پایگاه اجتماعی درستی دارد و نه حکومت 
یا پادشــاهی خاصی دارد. بلکه با کتک زدن مردم و سرکوب و 
ارعاب و وحشــت بر مردم ســال ها حکومت کرده اند. و سپس 
بــا حمله ارتــش پروس ایــن حکومت پر از خشــونت به پایان 
می رســد. مارکــس در ایــن کتــاب از دولــت بناپــارت به عنوان 
»زائــده انــگل گونه بر پیکــر جامعه مدنی« نــام می برد که هر 
روش هــای  بــا  را  چیــزی 
کنتــرل  خشــونت آمیز 
می کنــد. از کنتــرل منابــع 
قــدرت و ثــروت گرفتــه تا 
و  تجمــع  مراکــز  کنتــرل 

رسانه ها.

ë  هجدهــم برومــر لویی
بناپارت

ë کارل مارکس
ë مترجم: باقر پرهام
ë نشرمرکز

هرگز نباید سعی در تکرار 
 لحظات داشت. 

باید آنها را همانگونه که 
یک باراتفاق افتاده اند 
فقط تنها به خاطر آورد.

عقاید یک دلقک
هاینریش بل

سارنگ ملکوتی
نشر نگاه 

 به نام 
تاریخ

ë 11 اسفند
فرســتنده  یــک  روزی  چنیــن  در   ۱۹4۱ ســال 
رادیویــی در امریــکا به نــام WBNT به عنــوان 
نخســتین فرستنده غیرآزمایشــی آغاز به کار کرد و تغییر 

زیادی در پخش این رسانه ایجاد کرد.
ë تولدها

مرتضی حنانه: موســیقیدان و آهنگســاز 
چنیــن  در   ۱۳0۱ ســال  ایــران  شــاخص 
روزی بــه دنیــا آمــد. مرتضــی حنانــه در 
هنرســتان موســیقی ملی تحصیــل کرد 
و از موســیقیدانان اهــل چکســلواکی که بــرای آموزش به 
هنرجویــان بــه ایــران آمده بودنــد نواختن ســاز هــورن را 
آموخــت. بــا آغاز جنگ جهانی دوم هنرســتان موســیقی 
تعطیل شــد اما او با هنرمندانی چون غلامحسین غریب 
و حسن شیروانی کنسرت هایی را در تالارهای انجمن های 
علمــی و فرهنگــی اجرا کرد و با پیوســتن پرویز محمود به 
ایــن گــروه در ســال ۱۳۲5 پایه ارکســتر ســمفونیک تهران 
گذاشــته شــد. در ســال ۱۳۲۸ با شــیروانی، غریب و جلیل 
ضیاپــور نشــریه فرهنگــی و پیشــرو »خــروس جنگــی« را 
منتشــر کردنــد و در همان ســال ها حنانه »ســوئیت شــهر 
مرجان« را ســاخت و این ســوئیت با ارکســتر ســمفونیک 
تهران اجرا شد و حنانه را به شهرت رساند. در سال ۱۳۳۲ 
آثار حنانه در جشن هزاره ابن سینا مورد توجه قرار گرفت 
و ســفیر وقت ایتالیــا بورس هنری این کشــور را به او داد تا 
برای تکمیل تحصیلاتش به ایتالیا برود. پس از بازگشــت 
به ایران حنانه ارکســتر فارابی را تأســیس کــرد و اجراهای 
زیادی برای رادیو داشت. »کاپریس«، »صبر و ظفر«، »در 
بزرگداشت فردوسی«، »لالایی«، »مهرگان« و »اورتوریوی 
بزرگ« از آثاری هســتند که توسط او ساخته شدند. حنانه 
موسیقی فیلم هم می ساخت و این کار را از سال ۱۳۲7 با 
فیلم »ایران ســرزمین طلای ســیاه« آغاز کرد و پس از آن 
موســیقی فیلم های »عروس دجله«، »بهلول«، »ساحل 
انتظــار«، »تپه هــای مارلیــک«، »لــذت گنــاه«، »عــروس 
دریــا«، »الماس ۳۳«، »پل«، »فرار از تله«، »باباشــمل«، 
»قلنــدر«،  بــارش«،  »خــون  ســنجد«،  درخــت  »راز 
»تشــریفات«، »مــردی کــه موش شــد« و »جعفرخــان از 
فرنگ برگشــته« را ســاخت و البته موسیقی به یادماندنی 
سریال »هزاردستان« از آثار ماندگار اوست. مرتضی حنانه 

سال ۱۳6۸ درگذشت.
فرخ تمیمی: مترجم و شاعر معاصر ایران 
ســال ۱۳۱۲ به دنیــا آمد. فــرخ تمیمی در 
رشته های حسابداری و امورمالی تحصیل 
کــرده بود امــا به دلیل تســلطش بــر زبان 
انگلیسی شروع به ترجمه شعر، مقاله و کتاب کرد و »مردان 
پــوک«، »دنیا از چشــم هســه«، »راینــر مایا ریکله« و »شــور 
ذهن« با ترجمه او منتشر شدند. تمیمی شعر هم می سرود 
و مجموعه هــای »آغــوش«، »ســرزمین پــاک«، »خســته از 
بی رنگــی تکرار«، »دیدار« و »از ســرزمین آیینه و ســنگ« از 

کارهای منتشر شده اوست. تمیمی سال ۱۳۸۱ درگذشت.
نویســنده رمان »انگار  ســپیده شــاملو: 
گفتــه بودی لیلی« ســال ۱۳47 به دنیا 
آمــد. ســپیده شــاملو ابتــدا مقاله هایی 
دربــاره ســینما می نوشــت و با نوشــتن 
رمان »انگار گفته بودی لیلی« در ســال ۱۳7۹ به عنوان 
نویســنده مطرح شــد و مورد توجه قــرار گرفت. پس از 
آن مجموعــه داســتان »دســتکش قرمــز« را نوشــت و 
رمــان »ســرخی تو از من« دیــــــگر رمان او بود. شــاملو 
بــرای »انــگار گفته بــودی لیلی« در ســال ۱۳7۹ برنده 
جایزه هوشــنگ گلشــیری به عنوان بهترین رمان ســال 

شد.
امیرحســین خورشــیدفر: داســتان نویس 
و مترجــم ایران ســال ۱۳5۹ متولد شــد. 
امیرحســین خورشــیدفر ســال ۱۳۸0 بــا 
اولیــن  از  »داســتانی  کتاب هــای  انتشــار 
هیــچ  کــه  »پســری  زمیــن«،  روزهــای 
ســتاره ای نداشــت« و »بــاران« در حــوزه ادبیات داســتانی 
کــودک و نوجــوان کارش را آغــاز کــرد و اولیــن مجموعــه 
داســتانش برای بزرگسالان با نام »زندگی مطابق خواسته 
تو پیش می رود« در ســال ۱۳۸5 منتشر شد. این مجموعه 
داســتان بــا اســتقبال مواجــه شــد و جوایــز گام اول، روزی 
بــرای  را  و جایــزه هوشــنگ گلشــیری  روزگاری، مهــرگان 
خورشــیدفر همــراه آورد. »قصه هــای شــیخ اشــراق« کــه 
بازروایی داســتان هایی از ســهروردی اســت، »شــرط بندی 
روی اســب مســابقه« و »تهرانــی ها« دیگر آثار او هســتند. 
کتاب »ولگردی با قصد قبلی« نوشــته موریل اسپارک هم 

با ترجمه خورشیدفر منتشر شده است.
   سالروز تولد سیروس ذکایی شاعر و جعفر عزیزی شاعر 

هم امروز است.   

فدراســیون  ریاســت  انتخابات 
فوتبال امســال به دلیل حضور 
علــی کریمی به عنــوان یکی از 
نامزدها حساســیت زیادی داشت و خیلی ها آن را 
با دقت دنبال می کردند. دیروز وقتی علی کریمی 
تنهــا ۹ رأی آورد و عزیــزی خادم بــا ۴۹ رأی رئیس 
فدراسیون فوتبال شد، کاربران زیادی با ناراحتی از 
اتفاقاتی که افتاده نوشتند. هرچند که خیلی ها هم 
معتقد بودند رأی نیاوردن به نفع کریمی شد: » از 
حــدود ۹0 رأی ممکــن، به  علی کریمی فقط ۹ نفر 
رأی دادنــد. چرا؟ چون اهل لابی و تقســیم غنائم 
نبود. شــعارش هــم مبارزه با فســاد بــود«، »علی 
کریمی در پاســخ به احتمال مهندســی انتخابات: 
اطلاع ندارم ولی روز مهندس رو با یک هفته تأخیر 
به دوستان تبریک میگم.«، » ۹ نفر بدون لابی گری 
و چشمداشــت توی این فوتبال وجود داره«، »این 
نفســگیرترین انتخابــات فوتبــال پــس از انتخابی 
شــدن بــود. کیومرث  هاشــمی بالاتــر از انتظار رأی 
آورد و عزیزی خــادم تقریبــاً در حــد پیش بینی ها. 
مصطفــی آجورلو هم تــلاش زیادی کــرد اما او در 
یک گام به جلو همچنان محبوب مجمع نیســت. 
و البته بله.قاعده شرکت در انتخابات لابی و جلب 
رأی اســت«، » از رأی نیــاوردن علی کریمی خیلی 
خوشــحالم؛  اگه رئیس می شد، طرفداراش اجازه 

نمــی دادن تصمیمــات گاه اشــتباهش نقد بشــه، 
دیگه اینکه شاید از محبوبیتش هم کاسته می شد؛ 
اون صندلــی بــرای کســی کــه تجربــه مدیریتــی و 
صبر و حوصله کلنجــار رفتن نداره، زیادی داغه«، 
تمــوم نمی شــه.  اینجــا  » داســتان  علــی کریمــی 
بازیکنی  که نزدیک ترین رفیقش  حســین هدایتی 
بــود و ســال ها از کنــار علاقه مندی هــای سیاســی-

اجتماعــی- مذهبــی مــردم، مخاطــب گرفــت و 
فقط رفقای نزدیکــش می دونن چقدر با حرفایی 
کــه تــوی دهنــش گذاشــتن فاصلــه داره. کریمــی 
فوتبالیســت عالــی بــود و آدم ســاده  ای، همیــن. 
نتیجه: ۹ رأی«، » وقتی بهاروند دارای رأی و اعتباره 
و می تونــه رئیس فدراســیون فوتبــال انتخاب کنه، 
بهتریــن کار اینــه کــه برگردیــم ســراغ ورزش اول 
مملکت، کُشــتی!«، » تو به فدراســیون فوتبال نیاز 
نــداری در واقع فدراســیون فوتبال به تــو نیاز داره. 
تو همیشــه برای ما رئیس بودی و خواهی ماند.«، 
» حــالا که علی کریمی، این گزینه لایق و شایســته، 
برای ریاست فدراسیون فوتبال رأی نیاورد، وقتشه 
کــه همــون پیشکســوت ها و خبرنگارهایــی که این 
مدت ازش حمایت می کردن و اونو بهترین گزینه 
می دونســتن، بــه وزارت ورزش بگــن مدیرعاملی 
پرســپولیس رو بــه دســتان ایــن فــرد بــا لیاقــت و 

دشمن فساد بسپرن.«

ماجرا

کریمی رئیس نشد

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ایمان نوری نجفی 

نــــگاره
کرونا و خطرات سفر

تجربه هایی ارزشمند برای پیشرفت نشر
کرونــا در کنــار همــه آســیب هایی که بــرای صنعت 
نشــرمان رقــم زد ناخواســته ســبب وقــوع تحــولات 
مثبتی هم شــد؛ مهم تریــن مصــداق آن را می توان 
در برقــراری پیونــد هرچه بیشــتر میان فعالان نشــر 
بــا فضای مجــازی دیــد. در این  بیــن نوع مــراودات 
تــازه ای  شــمایل  و  شــکل  هــم   کتابخــوان  جامعــه 
پیداکرده، البته نه اینکه بگویم پیشــتر ارتباطی میان 
دو طیف یادشــده تولیدکننده کتاب و مخاطبان آثار 
منتشرشــده از طریق فضای مجازی وجود نداشت! 
امــا محدودیت هــای نشــأت گرفتــه از پروتکل هــای 
بهداشــتی بــرای مهار بیمــاری کرونا به آن ســرعت 
بخشید. این مسأله بیش از همه طی نیمه نخست سال جاری که با اعمال 
محدودیت ها و خانه نشــینی های بیشــتری روبه رو بودیم خود را نشان داد. 
نه تنها کتابدوستان به  واسطه برخورداری از اوقات فراغت بیشتر، کتاب های 
بیشتری خریدند و خواندند بلکه شاهد بودیم که طیف های کمترکتابخوان 
یا حتی آنهایی که در زمره علاقه مندان مطالعه نبودند به آن روی آوردند. 
نکته جالب  دیگر جلب  توجه کتابخوانان به شــکل های دیگر انتشــار کتاب، 
از جمله آثار الکترونیکی و گویا بود. شــاید بگویید ســال ها از ورود کتاب های 
منتشرشــده در بســتر تکنولوژی هــای نوین به کشــورمان می گــذرد، بله. اما 
مســأله این است که هنوز بســیاری از ما تنها تمایل مان به کتاب های چاپی 
بود؛ اتفاقی که در نهایت رونق بیشتری به انتشار انواع کتاب های الکترونیکی 
بخشید. تا پیش از انتشار ویروس کرونا در کشورمان هنوز همه ناشران متوجه 
ضــرورت بهره برداری جدی تر از فضای مجازی نشــده بودند و همچنان به 
شیوه های ســنتی پایبند بودند. کرونا نه تنها ناشــران، بلکه حتی چهره های 
سرشــناس عرصه کتاب را به فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی کشاند. 
البته این اتفاقی است که بالاخره رخ می داد؛ منتها محدودیت های کرونا آن 

را ســرعت قابل  توجهی بخشــید. بحث دیگری که نمی توان از آن صرفنظر 
کــرد اســتفاده کتابفروشــی ها از تکنولوژی های نویــن ارتباطی اســت؛ از این 
طریــق ما شــاهد فــروش قابل توجه کتــاب از طریق فضای مجــازی و حتی 
به شــکل تلفنی بودیم. اما از تمام این موارد که نمی توان منکر هیچ  یک از 
آنها شــد که بگذریم، یکی از مهم ترین تحولاتــی که این بیماری پیش روی 
صنعت نشــر و اهالی اش و حتی مخاطبان آن گذاشــت، برپایی نمایشــگاه 
مجازی کتاب تهران بود. در ابتدای طرح پیشــنهاد برگزاری این نمایشــگاه 
اغلــب ما ناشــران مخالــف بودیم؛ به  هر حــال بحث کاری در میــان بود که 
هنــوز هیچ کشــوری به ســراغ آن نرفته بود و نمی دانســتیم با زمــان کم و از 
ســویی امکانات محدودمان چطور نمایشگاهی از آب درمی آید. با این حال 
نخســتین دوره ایــن نمایشــگاه برگزار شــد و اتفاقــاً مردم هم بــه رغم آنکه 
اطلاع رسانی چندانی نشده بود، استقبال خوبی کردند. تجربه خوبی بود که 
درس های مهمی به صنعت نشرمان داد؛ اینکه می توان حتی بعد از کنترل 
کامــل بیمــاری کرونا همچنان ایــن نمایشــگاه را به  عنوان مکملــی در کنار 
نمایشگاه فیزیکی کتاب تهران برگزار کرد. در شرایط زندگی های پرمشغله 
امــروزی واقعاً جــای چنین نمایشــگاهی خالی بــود. با این  حــال امیدوارم 
طی ســال های بعد مســئولان ارشــاد و نمایندگان صنوف نشر برای کاهش 
آسیب هایی که برپایی نمایشگاه ها متوجه کتابفروشی ها می کند فکری کنند. 
دســت اندرکاران از همین حالا می توانند با بررســی و آسیب شناسی شرایط 
دوره نخســت، برنامه ریزی کنند تا طی دوره های بعدی کتابفروشــی ها هم 
به طریقی در برگزاری این رویداد مهم دخیل شــوند. البته بحث آســیب به 
کتابفروشــان تنها در نمایشــگاه مجازی کتاب مطرح نبوده و نیســت چراکه 
درباره نمایشگاه کتاب تهران هم با چنین مباحثی طرف هستیم. این روزها 
و سختی های برآمده از محدودیت های کرونا هم بالاخره سپری می شوند، 
مهم این اســت که از این تجربه برای پیشــرفت صنعت نشرمان و از سویی 

برقراری هرچه بیشتر ارتباط میان مردم و جامعه ناشران استفاده کنیم. 

مهارت شناختی، کلید ارتباط سالم
آموزش شــناخت ارتباطی کودکان از طریق درک احساســات خود 
و دیگــران می توانــد به ارتباط بهتــر آنها با دیگــران و درک متقابل 
کمک کنــد؛ شــیوه ای ارتباطی که در طــول زندگی امــکان ارتباطی 
بهتر را فراهم می کند. بسیاری از ما بزرگترها یا حس های خودمان 
را نمی شناســیم یــا نمی دانیــم چطــور آن را بیان کنیــم و معمولًا 
ایــن عدم مهارت مشــکلات ارتباطی زیــادی را برای مــان به وجود 
مــی آورد. آموزش ایــن مهارت های شــناختی از دوران خردســالی 
باعث می شــود تا کودکان و خردســالان از همان سنین با گوناگونی 
احساســات آشــنا شــوند، آشــنا شــدن بچه ها با این حس ها باعث 
می شــود تا راحت تر چهره خوانی کنند و در برقــراری ارتباط و رفتار 
مناســب در زمان مناســب به آنها کمک می کند. وقتی احساســات 
خــود را بــا کودک در میــان می گذارید، کــودک در ابراز حس خودش توان بیشــتری خواهد 
داشــت و دامنه و شــیوه ارتباطی بهتری بــا اطرافیان پیدا می کند. وقتی کودک و خردســال 
درک بهتری از حس ها داشته باشد، به تبع آن چاره اندیشی و راهکار ارتباطی منطقی تری 

خواهد یافت و حل مسأله را با درک حس ها می تواند تجربه کند.
این کار باعث تکامل حسی و ایجاد درک همدردی و درک دیگران خواهد شد و در حقیقت 
راهــی بــرای برقــرای ارتبــاط ســالم تر و حفــظ آن با دوســتان و خانــواده. گاهــی کج خلقی 
خردســالان به دلیل عدم درک حس و شــیوه بیان آن اســت. از طرفی تکامل حسی کودک 
تا حد زیادی تحت تأثیر رابطه او با اطرافیان اســت. خردســالان و کودکان، شــیوه ارتباطی و 
بیان حس ها را از اطرافیان می آموزند اما یادمان باشد افراط در آموزش خصوصاً آموزش 
مستقیم می تواند ارتباط با کودک را از شکل مؤثر خارج کند و فشار بر کودک برای آنچه ما 
می خواهیم باشــد، اثر مخربی بر او خواهد داشت. یادمان باشد بچه ها انسان هایی هستند 
با خصوصیات فردی مستقل و مجزا. یکی از شیوه های 
آمــوزش، آمــوزش غیر مســتقیم و داســتانی اســت که 
می تواند برای بچه ها جذابیت بیشــتری داشته باشد و 
آنها را مشارکت بدهد. مجموعه »چه حسی دارم؟« از 

نشر راه راه، راهنمایی است برای درک احساسات.
اینکه چرا این احساســات در بدن مــا به وجود می آیند 
و مــا چطــور می توانیم جلوی آنهــا را بگیریم که بزرگ 
نشــوند با راه حلی داستانی مطرح شده است. بعضی 
وقت ها ممکن اســت عصبانی شوی و بعضی وقت ها 
هم خوشحال. اما مهم ترین چیز شناخت است. تأکید 

مجموعه هم بر همین اصل است شناخت و کنترل.
حســی  از  نشــان  شــخصیت  هــر  مجموعــه  ایــن  در 
خاص دارد. خورشــید خانم نشــان خوشــحالی، ستاره 
چشــمک زن نشانه احســاس افتخار، ابر بارانی کوچولو 
نشــان غم و شــعله کوچولو هم خشــم. در هر کــدام از 
کتاب هــای ایــن مجموعــه: »مــن خوشــحالم«، »مــن 
عصبانــی ام«، »مــن غمگینــم« و »احســاس افتخــار 
می کنم« کــودک و خردســال با ارتباط با این نشــانه ها 

ماجرا را پی می گیرد.
ایــن مجموعــه علاوه بــر آمــوزش مهارت و ســرگرمی 
می تواند به دامنه واژگان و بیان احساســی خردســال و 

کودک کمک کند.

ë »مجموعه »چه حسی دارم؟
ë  نشر راه راه 

سنگ 
کاغذ 
قیچی

نلی محجوب
 فعال حوزه ادبیات 
کودک و نوجوان

پیشنهاد

محمد رحمانیان
نمایشنامه نویس و 
کارگردان و مدرس تئاتر

 عکس 
نوشت

پابلــو پیکاســو ســال 1۹۳۷ با کشــیدن تابلــوی نقاشــی »گرنیــکا« ماجرای 
بمباران شهر گرنیکا را در جریان جنگ های داخلی اسپانیا روایت کرد.

این تابلو بسیار مشهور شــد و خاندان مشهور و ثروتمند راکفلر تلاش زیادی 
کردند تا به هر قیمتی آن را بخرند اما پیکاســو راضی نشــد و بالاخره نســخه 
بدل آن با نظارت خود پیکاســو در یک کارگاه در جنوب فرانسه کشیده شد و 

در اختیار خاندان راکفلر قرار گرفت.
نســخه بدل »گرنیکا« به عنوان یکی از مشــهورترین تابلوهای ضد جنگ از 
ســال 1۹۸۵ بیرون سالن نشســت های شورای امنیت نصب شــده بود اما 
پس از ۳۵ ســال به درخواســت خاندان راکفلر از ورودی ساختمان شورای 

امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک برداشته شد. 

یادداشت

اعظم کیان افراز
 نویسنده، 
پژوهشگر و ناشر

به اعتقاد من داریوش مهرجویی اولین فیلمسازی است که به استقبال اصلاحات رفته است و قبل از اینکه 
اصلاحات شکل بگیرد دو فیلم مهم تاریخ ساز»سارا« و»لیلا« را ساخته بود. این دو فیلم مقدمه سینمایی 

هستند که از سال ۷۷ راه افتاد که قهرمانان زن آمدند و خواستار هویت دیگری برای زنان شدند. به اعتقاد من 
سه فیلم هامون، سارا و لیلا شاهکارهای سینمای ایران هستند و مهرجویی فیلمسازی است که میزانسن و 

سینما را خوب می شناسد.

 بخشی از گفته های »فریدون جیرانی« همزمان با زادروزش 
در موزه سینمای ایران/ایلنا 

  فریدون جیرانی: مهرجویی اولین فیلمسازی است 
که به سراغ اصلاحات رفت 


